
 89 شماره 228    اسفند 1400  

تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش پنجم

پژوهشی در بهره گیری از

ابریشم در صنعت نساجی
در حالی کـه مهاجمـان مغـول، زندگـی مردم 
را مختـل و آنـان را آواره کـرده بودنـد باز هم 
شـرافت انسانی مردم موجب شـد کارگاه های 
خـود را بازسـازی کـرده و تولیـد پارچـه را از 
سـر بگیرنـد؛ با ایـن تفـاوت کـه نوآوری های 
جالب تـر و طرح هـای گیراتر از گذشـته خلق 
کردنـد و حکمرانـان و متجاوزیـن را بـه خود 
مشـغول کردند تا از تظلم بیشـتر ممانعت به 

عمـل آید
جدیـد  پارچه هـای  نفاسـت  زمـان  ایـن  در 
آشـکار شـد. شـاخ و برگ هایی از نـوع نیلوفر 
رایـج گردیـد. در تصاویـر نقـش جانـوران و 
پرنـدگان عجیب چینی با پرنـدگان دیگر که 
جنبه تزئینی داشـت؛ به کار رفت. این نقوش 
در طـرح پارچـه تکـرار می شـدند و اغلـب 
چنـان در کنـار هـم همدیگر قـرار می گرفت 
کـه بیننـده احسـاس حرکـت مـورب در آنها 

داشت. 
نوآوری هـای  جدیـد،  پارچه هـای  تولیـد  در 
فـراوان موجـب حیـرت می شـد و همچنیـن 
تغییـرات تـار و پـود و بکارگیـری نخ هـای 

عوامـل  و  دربـاری  لباس هـای  بـرای  فلـزی 
آنهـا از انـواع پارچـه کـه رواج داشـت، زربفت 
بـود. ایـن پارچه هـا متنی محکم داشـت و  از 
رشـته های طـلا ونقـره کـه بـه صـورت یکی 
حاصـل  می شـد؛  بافتـه  راه  راه  و  میـان  در 
می گشـت. برای جلوه بیشـتر نقـش گل های 
آن را از ابریشـم بـراق و نزدیـک به رنگ متن 
می بافتنـد. بلبلـی نسـبتاً بـزرگ یـا آهویـی 
کوچـک بـا الیـاف طـلا روی زمینـه نقـره بر 

جنبـه تجملـی پارچـه می افـزود.
سـلطان محمد خوارزمشـاه در نزدیکی شـهر 
آمـل پنهـان شـد. امـرای محلـی بـه حضـور 
رسـیدند و ابـراز آمادگـی بـه خدمـت کردند. 
کسـی  تقریبـاً  ملازمانـش  بـزرگ  گـروه  از 
باقـی نمانـده بـود و بسـیار مسـتأصل به نظر 
می رسـید. وی در نهایت خستگی، درماندگی 
و رنجـوری بـا جمعی از امـرای مـورد اعتماد 
بـه مشـورت پرداخـت و در حالـت نومیـدی 
پیوسـته می گفـت:» آیـا در روی زمیـن جای 
آرامـی پیـدا می شـود کـه بتوانـم در آن از 
گزنـد مغـولان ایمن باشـم؟« همـه مصلحت 

در آن دیدنـد که سـلطان در زورقی نشسـته 
و بـه یکـی از جزایـر بحر آبسـکون پنـاه برد. 
سـلطان این مصلحت را پذیرفـت و به جزیره 
کوچکـی، یکـه و تنهـا کـه اثری از مسـکن و 

حیـات در آن نبـود، انتقـال یافت.
کمی بعد پسران سـلطان، اوزلاغ شاه، آق شاه 
و جلال الدیـن بـه جزیـره آمدند. خوارزمشـاه 
همانجا فرمان نوشـت و در آن به جای اوزلاغ 
شـاه ، بـار دیگـر جلال الدیـن را کـه پیـش از 
آن تعقیـب و تحقیرش می کـرد به ولیعهدی 
خـود برگزید. سـلطان محمد گفـت:» اکنون 
تنهـا جلال الدیـن می توانـد مملکـت را از بلا 
برهانـد. او از دشـمن نمی هراسـد و خـود بـه 
مصـاف دشـمن می شـتابد. در ایـن سـاعت 
سـوگند یـاد می کنم کـه اگر خداونـد متعال 
جلال الدیـن را ظفـر دهـد و اقتـدار بـه مـن 
بازگردانـد بـر سراسـر مملکـت مـن، تنهـا 

شـفقت و حقیقـت حکمفرما خواهـد بود.
سـپس شمشـیر خود را که قبضه الماس نگار 
داشـت از کمـر گشـود و به کمـر جلال الدین 
بسـت و او را سـلطان خواند. جلال الدین پس 
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از دریافـت شمشـیر گفت:» من زمـام خوارزم 
آن  بـر  مغـولان  کـه  می گیـرم  بـه کـف  را 
مسـتولی هستند. من سـرکردگی لشکرهایی 
را بـه عهـده می گیریـم کـه از آنهـا جـز نـام 
نمانـده اسـت و همه چـون برگ هـای پس از 
طوغـان پراکنده انـد ولی من در این شـب تار، 
آتـشِ دعوت بـه جهاد مـی فـروزم و دلاوران 
را گـرد خـود مـی آورم.« آن گاه بـا پـدر بدرود 
گفت و به آهنگ پیکارهای آینده شـتابان راه 
بازگشـت در پیش گرفـت. دیگران نیز همه از 
پی او روان شـدند و محمد در جزیره شـن زار 

آبسـکون تنها ماند.
مـردمِ فقیـر و ماتمـزده ایـران تحـت ظلـم و 
سـتم چنگیزخـان و مغـولان وحشـی بـرای 
از گرسـنگی و تنگـی معیشـت در  رهایـی 
فکـر کار و تولیـد بودنـد و بـا سـرمایه انـدک 
باقیمانـده بـه پارچه بافـی و نوآوری مشـغول 
شـدند. از مختصـات دیگـر پارچه بافـی ایـن 
و  سـنگین  کـه  جدیـدی  تافته هـای  دوره 

چین خـورده اسـت بـا همیـن شـیوه بافتـه 
شـده و همـان گل و بته هـا بـا فواصـل بیش 
از حـد عـادی بـر انهـا نقش بسـته اسـت. در 
کناره هـای پارچـه قیطان هـای فلـزی وجـود 
دارد و رنگ هـای رایج این دوره عنابی روشـن 
و آبـی فیروزه ای اسـت اما رنگ هـای ملایم تر 
ماننـد گل بهی، آجری، قهوه ای، خاکسـتری و 
بنفـش نیز در ایـن نوع پارچه هـا و انواع دیگر 

بود. معمـول 
وقتـی زورق قیراندود از سـاحل جدا می شـد، 
خوارزمشـاه بـا چهـره ای تیـره از انـدوه بـر 
دماغه شـنی جزیره ایسـتاده بود و اندیشناک 
بـه آن می نگریسـت. ملاحـان ترکمـن بادبان 
بزرگ خاکسـتری زورق را برافراشتند. پسران 
خوارزمشـاه و امیر اسـترآباد دسـت به سـینه 
در زورق ایسـتاده بودند و تا زمانی که دیدگان 
سـلطان به آنـان دوخته بود، جرئت نداشـتند 
سـر برگرداننـد. بـاد بـر بادبـان وزیـد، زورق 
در تلاطـم امـواج بـالا و پاییـن می رفـت و به 

سـوی کوه هـای مـه آلـوده ای که در افـق دور 
سـر به آسـمان داشـت، شتافت. 

آخریـن رشـته پیونـد خوارزمشـاه بـا وطن و 
رعایـای عاصی و همیشـه ناراضی بریده شـد. 
دیگـر نـه تاخت و تـاز مغولان و نه سـایه های 
شـوم چنگیزخـان سـرخ ریـش، او را تهدیـد 
سوبوتای)سـرداران(  و  جبـه  پـای  می کـرد. 
چنگیز کـه در پی محمد بودند دیگر به اینجا 
نخواهـد رسـید. آذوقـه یک مـاه خوارزمشـاه 
تأمیـن بـود. والی اسـتراباد در تنگنـای میان 
تپه هـای شـنی چـادر نمدیـن بـه پا داشـت. 
دیـگ و آلات طبـخ، جوال برنـج ، دبه روغن، 
دلوّ چرمین و سـایر مایحتـاج دیگر گرد آورده 
بود. از این پس سـلطان، زندگی درویشـی در 
پیـش گرفتـه و خود غـذای روزانـه خویش را 

می کرد.  طبـخ 
زورق بـه کلـی دور شـده بـود ولـی محمـد 
بـود و سـر در گریبـان  ایسـتاده  همچنـان 
تفکـر فـرو برده بـود. سـپس نشسـت و روی 
شـن هایی خشـک و گرم دراز کشـید. آفتاب 
بدنـش را گـرم می گـرد و نسـیم ملایمـی از 
دریـا می وزیـد. خوارزمشـاه بـه خـواب رفـت 
امـا چیزی نگذشـت کـه صـدای خش خش 
و پچ پـچ ، سـلطان را بیـدار کـرد. گـوش فـرا 
داد و شـنید کـه می گوینـد:» مـرد تنومند و 
زورمندی اسـت.« ایـن صداهـا در این جزیره 
لخـت و عـور از چـه کسـانی اسـت؟ مگـر باز 
دشـمن رسیده اسـت؟ سـلطان چشم گشود 
و دیـد سـری بـا کلاه پوسـتی سـیاه در میان 
از  یکـی  روی  رنـگ  خاکسـتری  بوته هـای 
تپـه ای مقابـل نمـودار همـان دم ناپدید شـد.

بـا خود سـلاح نداشـت، تیر و کمـان و تبر در 
خیمـه بـود. از جاپریـد  شـتابان از تپه هـا بالا 
رفـت. در پاییـن تپه در قطـع هزمین خاکی، 
موجوداتـی ژنـده پوش و پابرهنـه می دویدند. 
یکـی از  آنـان خلقتـی عجیـب داشـت و روی 
می خزیـد.  مقطـوع  پـای  و  دسـت  چهـار 
خوارزمشـاه با خـود گفت:» به والی اسـترآباد 
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گفته بودم مرا به جزیره ای بی سـکنه برساند. 
پـس ایـن جماعـت چه می کننـد؟« آنـگاه با 
دل هراسـان به سـوی خیمه روان شد. جلوی 
خیمـه قریـب ده موجـود عجیب الخلقـه نیم 
دایره نشسـته بودند. ایـن جماعت که صورت 
آدمـی را از دسـت داده بودنـد سـرهایی چون 
شـیر، پوزه های سـرخ و متورم و مملو از تاول 
و جراحـات چرکیـن داشـتند. یکـی از آنـان 
فریـاد زد:» تـو کیسـتی و چرا به ایـن جزیره 
آمـده ای؟ مـا را از همـه جـا می راننـد و ایـن 
جزیره را اشـغال کرده ایم.« سـلطان پرسید:» 
شـما کیسـتید؟« گفتند:» ما نفرین شـدگان 
درگاه خداوندیـم. امـروز بـه این جزیـره برای 
ماهیگیـری آمده ایـم.«. دیگری گفـت:» مگر 
نمی بینـی مـا همگـی جذامی هسـتیم. زنده 

زنده متلاشـی می شـویم.«
پانـزده روز پـس از ایـن واقعـه، بنابـود کـه 
دسـت  بـه  خوارزمشـاه  وضعیـت  از  اطـلاع 
بیاورنـد. تیمور ملک- سـردار خوارزمشـاه- با 
چنـد سـپاهی از زورقی پیـاده شـدند. مدتی 
گشـتند تا جسـد بـی لبـاس او را در سـاحل 
سـرش  روی  سـیاهی  کلاغ  کردنـد.  پیـدا 
نشسـته بـود و بـه چشـمانش نـوک مـی زد. 
جذامیـان  و  گشـت  را  جزیـره  تیمورملـک 
را کـه از تـرس میـان بوته هـا پنهـان شـده 
بودنـد پیـدا کـرد. پرسـید :»در ایـن جزیـره 
چـه گذشـته اسـت؟« در جوابـش گفتنـد:» 
مـا دیدیـم کسـانی کـه بـا زورق آمـده بودند 
بـه ایـن مـرد تعظیم می کننـد و او را پادشـاه 
خطـاب می کننـد. از پیران شـنیده بودیم اگر 
جذامـی قبای شـاه را بپوشـد، شـفا می یابد و 
سـالم می شـود. ما بـه این نیت جامـه او را در 
آوردیـم و دعـوت کردیـم بـا ما غذا بخـورد و 
طعـام برایش می بردیـم اما از خـوردن پرهیز 
می کـرد و پیوسـته آتـش می افروخـت. بـه 
همیـن ترتیب کـه اکنون هسـت خاموش بر 
زمیـن می خوابیـد. تمـام جامه هـای او حاضر 
اسـت. بر ما یقین شـد که او سـلطان نیسـت 

زیـرا هیچ یـک از مـا شـفا نیافـت. «
تیمـور ملـک بـه سـپاهیان خـود گفـت آنها 
را بـه حـال خـود بگذاریـد. مـن از آنهـا تیره 
بخت تـرم. تمـام عمـر در راه عظمت شـاهان 
خـوارزم شمشـیر زدم، زخم هـا خـوردم امـا 
ایمان داشـتم که محمد خوارزمشـاه، اسکندر 
ثانـی و شکسـت ناپذیـر اسـت و در روز بـلا، 
سـپاه بی هراس اسـلام را به نصرت می رساند؛ 
اینـک مـرا از آن زخم هـا عـار می آیـد و بـر 
سـال های جوانـی خـود کـه بیهـوده در راه 
دفـاع از سـراب کاذب بـه پایان رفت، تأسـف 
می خـورم. مردی کـه سـپاه عظیم زیـر فرمان 
داشـت و می توانسـت عالمی را مسـخّر سازد 
اکنون قادر نیسـت دسـت بجنبانـد و کلاغ از 
خـود برانـد. او تـک و تنها بی آن کـه جامه ای 
برای سـتر عورت و مشـتی خـاک وطن برای 
گور خود داشـته باشـد؛ در اینجا افتاده است. 
مرا سپاهیگری بس اسـت. در چشمانم آنقدر 
اشـک نیسـت کـه خطاهـای روان سـوزم را با 

بشویم.« آن 
 تیمورملـک شمشـیر از کمـر گشـود و آن را 
زیـر پـا نهـا و درهـم شکسـت. آنـگاه جسـد 
خوارزمشـاه را غسـل داد و با دستار خود کفن 
کـرد و یگانـه دعایـی کـه از حفـظ بـود، بر او 

خوانـد. سـپاهیان بـا خنجـر گـوری در میان 
شـن ها کندنـد و جسـد خوارزمشـاه را کـه تا 
چنـدی پیـش مقتدرتریـن فرمانـرورای عالم 
اسـلام بـود؛ بـه خـاک سـپردند. تیمورملـک 
جزیـره را تـرک گفـت و بـا مأموران خـود به 
جسـتجوی جلال الدیـن شـتافت تـا ماجرای 
او بازگویـد. در حالی کـه  مـرگ پـدر را بـه 
مملکـت از طـرف خوارزمشـاهیان در حـال 
چپـاول و تحـت ظلـم و جـور و مالیات هـای 

بود. سـنگین 
کـردن  آرام  و  روزی  و  رزق  تأمیـن  بـرای 
تولیـدات  بـر  عـلاوه  کشـاورز  زورگویـان، 
همیشـگی، مبادرت بـه پرورش کرم ابریشـم 
نمـود و آن را بـه پیـش بردنـد تـا ابریشـم را 
بـه دسـت کارگـر هنرمنـد ایرانـی برسـانند 
و آنهـا مبـادرت بـه بافـت پارچه هـای جدید 
و ارزشـمند کـه در آن زمـان سـرآمد کلیـه 
پارچه هـای جهـان بـود؛ نماید بـه این ترتیب 
قـدری مملکـت آرام شـود و مردم بـه زندگی 

پـر رنـج و زحمـت خـود ادامـه دهنـد.
نوشـته های یاقـوت حمـوی دربـاره بـلاد و 
اوضـاع آبادی های قرن ششـم و هفتم هجری 
قمری حاکی اسـت که در بسـیاری از شهرها 
بافـت پارچه هـای گرانبهـا و پرنقـش و نـگار 
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معمـول بوده اسـت. یاقوت که در سـال 610 
هجـری در تبریـز بـوده آنجـا را شـهر عمـده 
آذربایجـان بـه شـمار آورده و می گویـد:» در 
سـال 616 کمی قبل از هجـوم چنگیز به آن 
شـهر، جرجانیه را دیـده و آنرا گرگانج نامیدم. 
شـهری از ان مهم تـر و پرثروت تـر و نیکوتـر 
ندیـده ام. ایـن وضـع در سـال 617 بـا هجوم 
و حملـه مغـول به آن شـهر یکبـاره دگرگون 
شـد، سـدها و بندهای رودخانه شکفته شد و 
آب جیحـون از مجرای خود به مجرای جدید 

وارد گردیـد و تمـام شـهر زیـر آب رفت.«
میـلادی  سـیزدهم  قـرن  در  پولـو  مارکـو 
می نویسـد:» بانـوان و دختـران ایرانـی روی 
سـوزن دوزی های  ابریشـمی،  پارچه هـای 
عجیـب و زیبـا با نقـوش حیوانـات، پرندگان، 
می کننـد.  تهیـه   ... و  درختـان  گلهـا، 
رویـه  لحاف هـا،  رویـه  پیش بخاری هـا، 
متکاهای دسـت دوخت که در منازل اشـراف، 
حـکام و درباریـان دیـده می شـود؛ از عجایب 
صنعـت دسـت دوزی محسـوب می گـردد.«

در جـای دیگر می گوید:» ایرانی ها در سـاخت 
اسـباب های جنـگ فوق العاده ماهرنـد. زین و 
بـرگ، مهمیز ، شمشـیر و کمان های سـاخت 

ایران بسـیار باکیفیت هستند.

مرگ چنگیز
بـه علـت تـرس از مـرگ و بیمـاری کـه بـر 
چنگیز مسـتولی شـده بـود، فرمان بازگشـت 
داد. پـس از فـرار متهورانه جلال  الدیـن و دور 
شـدن او از مـرگ و سـپاهیان چنگیـز، وی 
دو تـن از سـرداران جنگ آزمـوده خـود را بـه 
دنبـال جلال الدین بـه هندوسـتان روانه کرد. 
مغولان راه های بسـیار پیمودند ولی از سلطان 
اثری نیافتند و. در بازگشـت شـهرهای تحت 
فرمـان ملک اغـراق و اعظم ملـک- متحدین 

جلال الدیـن را تـاراج کردنـد.
و  سـاختند  بسـیار  کشـتی های  مغـولان 
بـرای  منجنیق هـا و سـنگهای گـردی کـه 
پرتـاب بـا منجنیق می آمـد، بر آنهـا نهادند و 
کشـتی ها را از رودخانه سـند به پایین راندند 
تـا به شـهر مولتـان رسـیدند. بـا منجنیق بر 
آن شـهر ثروتمند سـنگ بارید ولـی باروهای 
مسـتحکم، ورود پیاپـی سـپاهیان هنـدی و 
گرمـای توان فرسـا، مغولانِ پوسـتین پوش را 
واداشـت کـه از محاصره شـهر دسـت بردارند 
و بـه اردوگاه چنگیـز در کوهسـتان بازگردند.

بـه  هـوا  سـوزان  گرمـای  از  اعظـم  خاقـان 
قصبـه ای در میـان کوه هـای بلند پوشـیده از 
ابـر پناه بـرد. پنـداری تمام امور جنگـی را به 

دسـت فراموشـی سـپرده بود. چنگیزخان در 
بزم های شـبانه به داسـتان های قصه سرایان 
و آوای خنیاگرانـی کـه ترانه هـای پارسـی و 
چینـی می خواندنـد، گـوش مـی داد. مدتـی 
مـادرش  و  بعـد پسـران خردسـال چنگیـز 
جوانـش قـولان خاتـون در آنجا بیمار شـدند. 
هـر دو بر مخده هـای دیبا افتادند و پوسـتین 
سـمور روی خود می کشیدند. گاه از لرز و گاه 
از تـب می نالیدنـد. چنگیز هـر روز از بیماران 
عیـادت می کـرد، حبه هـای قنـد بـر دهـان 
آنهـا می گذاشـت، بـر بالینشـان می نشسـت 
درد  بدنتـان  کجـای  »امـروز  می پرسـید  و 
از  قـولان خاتـون می گریسـت،  می کنـد؟». 
درد تمـام بـدن می نالیـد و می گفـت: »ارواح 
سـاکن کوه  های این سـامان کسـانی را که در 
ایـن مـکان شـوم می ماننـد، آزار می دهند. تو 
دیـده ای کـه چه مه غلیظـی از ژرفـای دره ها 
برمی خیـزد؟ ایـن ارواح کودکانـی اسـت کـه 
بـه دسـت سـپاهیان تو کشـته شـده اند. من 
و کـودکان در اینجـا خواهیـم مـرد و درمـان 
مـا تنهـا آب هـای نیلگـون اسـت. مـا را بـه 
صحراهای مغولسـتان- زادبوم ما- بازفرست.« 
آن گاه چنگیزخـان را یقیـن شـد کـه ضربات 
مـرگ ماننـد ضربـات لگـد مـاده شـتر فرود 
می آیـد و بـر تک تـک آنهـا اصابـت می کنـد. 
سـپاهیان کـه از غنایـم سرشـار، سـنگین بار 
بـه  بازگشـت  از  اردوگاه پیوسـته  بودنـد در 
مسـاکن خـود سـخن می گفتند ولی کسـی 
را یـارای آن نبـود کـه در ایـن باب بـا خاقان 
مخوف سـخن گوید. هیچ کس از اندیشه های 
او آگاه نبـود و نمی توانسـت پیش بینـی کنـد 
فردا چه تعداد از سـپاهیان کشـته می شـوند. 
آیـا لشـگر را بـه عقـب بـاز می گردانـد یـا بار 
دیگـر بـه آهنگ یورشـی دیگـر برمی خیزد و 
سـالیان دراز همچنان در سرزمین های غریب 
سـرگردان بود و خلق را در میان دود قیرگون 

نابـود کرد. حریق 


